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وند فراخ بخشایش مهربان  به نام خدا

 «یدیدرباره سال نو خورش  یف ی لطا »

و نکات قرآنی به اختصار تمام که در وقت دمیدن نفحات  میم با لطائف حکأباستان، تو  چند از ایران حقایقیاینک 
 .شود، باشد که قبول افتد و در نظر آیدمیدلآویز بهاری اسلام و ایران به دوستان اهل معنی تقدیم 

های ایران باستان از دستبرد روزگار جان به در برده و باقی مانده است، امروزه آنچه از آداب و رسوم و جشن(الف
ای و شاخه ای از وحی و تنزیلآثار و مآثر به شعبه این ۀشود، حال آنکه هممیی شناخته ی مل  هاتبه نام یادگارها و سن   صرفا  
آن به  ۀرا دربار  زرتشتی که سه حقیقت ذیل/موسوم به آیین مزدیسنایی و کیش زردشتیگردد، ت و رسالت بازمیاز نبو  

 :باید داشتمیبانگ بلند اعلان 

محرز است، کیش زردشت، و حکمت اشراق سهروردی، اصالت آن  گاهانکتاب و  یکی اینکه نظر به منابع اسلامی،
توان میین بن عربی سخن بگوییم، الد  محیی الحکمفصوصکتاب  ۀو ی دارد، و اگر به شیو دیگر اینکه رنگ و بوی خاص  

بر کیش پیغمبر ایران باستان حکمفرماست، و سوم اینکه آن کیش باستانی که  «الشاهد»به معنی  «مزدا»گفت که اسم 
 هاآینده بشارت در میخت به ظهور وحی کل   ،، در حجاب اشارت و نقاب رمزجزء وحی نخست است و وحی هابرای ایرانی

ت الهی وجود دارد، مشتمل بر معرفی شخصی   الحکمفصوص ۀنزردشت در آییداده است. در این باره، کتابی با عنوان 
زردشت و اوستا، نوشته  ۀآراء متفرقه و اقوال متشتته دربار  زردشت و ترجمه و تفسیر فصولی از گاهان که به قصد پیراستن

 .شده است

ذِي خَلَقَ » (ب هُ الَ  شِ اللَ  عَرأ تَوَیٰ عَلَی الأ امٍ ثُمَ  اسأ ةِ أَیَ  نَهُمَا فِي سِتَ  ضَ وَمَا بَیأ رَأ مَاوَاتِ وَالْأ . (سجده ۀمبارک ۀاز سور  ۴ ۀآی) «السَ 
و سپس استوا و استقرار بر عرش سلطنت الهی، نه  - یعنی در شش مرحله - دکترین قرآنی آفرینش عالم در طی شش روز

ی در کیش مزدیسنایی نیز قرینه و نظیری دارد، بلکه حت   - تر بگوییم: در سفر تکوین از توراتیا دقیق - تنها در عهد عتیق
توان یافت. در تعلیم کتب پهلوی، دادار اورمزد در شش وهله، به ترتیب، آسمان و آب و زمین و گیاه و میهمانند آن را 

آنگاه  آتش بود، یا به عبارت دیگری از همان متن، - شنبندهبه تعبیر متن پهلوی  -آنگاه آفریند، و میجانور و مردم را 
خلقت را در شش  ۀمراحل ششگان اند. در آیین یهود،اورمزد انگاشته مظهر یا آیت ۀمنزلبه خود اورمزد بود. آتش را در اینجا

ای پاره است از آفریدن. در اینجا - اَدونای - که یادآور فراغ خدای تعالی روز شنبه ۀعلاو اند، بهنشان داده روز هفته تمثیلا  
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 ی نوعی خستگی و ماندگی را به حق تعالیگرایانه در مسائل مربوط به الهیات، حت  نظر جسم نوعی ۀال یهود، برپایاز جه  
شِ »محکوم به بطلان است و مردود. در تفسیر عبارت قرآنی  اند که البتهنسبت داده عَرأ تَوَیٰ عَلَی الأ گفت که توان می «ثُمَ  اسأ

پذیرد، و بر همان قرار میثیری و تغییری نأت ترینی پی در پی، کوچکهاخدای سبحان از فعل آفرینش خویش در نوبت
 .ی است، و نه بر سبیل تجافیماند که از ازل بر آن بوده است. فعل آفرینش بر سبیل ظهور و تجل  میو ثبات و تعالی 

روز شنبه است، و برای  -که گفتیمچنان - رود. این روز برای یهودیانمیترین روز هفته به شمار روز هفتم، مهم( ج
ت داشته، روز دوشنبه بوده است. ولی در اسلام که ختم مانوی که دعوی کاذب خاتمی   ۀنحل عیسویان، روز یکشنبه، و برای

ست، روز هفتم که روز جمعه باشد، نه پس از یکشنبه، بل از طریق نوعی بازگشت به  هاو رسالت هاتنبو   ۀهم حقیقی
رَاهِیمُ »است،  (ع)ت حنیف حضرت ابراهیمسوی اصل، پیش از شنبه واقع شده، چرا که اسلام تجدید کیش و مل   مَا کَانَ إِبأ

ا وَمَ  لِم  ا مُسأ ا وَلَکِنأ کَانَ حَنِیف  رَانِیًّ ا وَلََ نَصأ رکِِینَ یَهُودِیًّ مُشأ  (.آل عمران ۀمبارک ۀاز سور  ۶۷ ۀآی)« ا کَانَ مِنَ الأ

رود که بسیار اساسی است. مقصود از سمبولیسم میسمبولیسم زمانی هفت روز هفته، تابع سمبولیسم مکانی به شمار 
مکان بر حسب محور  شرح داده، تعیین و تعریف معانی رمز صلیبکه رنه گنون در فصل چهارم کتاب چنان مکانی،

شود. بر مینور در میانه، شش شعاع در شش جهت گسترده  ۀچشم بعدی است. از یکسه بعدی یا صلیبمختصات سه
خلقت و هفت روز هفته در زمان، پیرو آن خواهد بود، چون  ۀشود که هفت مرحلمیای در مکان حاصل سان، هفتگانه این

 .گرددمیخوبی آشکار بحث به ت عدد هفت از اینی  غیر ممکن است. راز اهم   طعا  رجوع به مکان، قاندازه گرفتن زمان بی

 شنویم که در ایران باستان هفته وجود نداشته، ولیکن نیم دیگر حقیقت این است که در دکترین مزدایی،میخیلی  (د
اند، نشان داده به صورت تمثیلی ،هافصلی، موسوم به گاهنبار ۀششگان خلقت را در درازای سال در جشنهای ۀمراحل هفتگان

از دید اهل شریعت یا  ، و نه صرفا  هاشود، اما از دید اهل حقیقت یا گاهانیگمینامیده  «نوروز»که  جشن بزرگی ۀبه علاو 
 هشتم را مطرح که سهروردی اصطلاح اقلیمآورد، چنان گاهنبار هفتم سخن به میان ۀمثابتوان از نوروز بهمیی ، حت  هادادیگ

رود. هفتمین میل و آخر سال به شمار ل و آخر روزهای هفته است، نوروز هم او  که روز هفتم در هفته، او  ساخته است. چنان
افتد. برافروختن آتش بر فراز بامها در شب سال میخلقت دادار اورمزد در تعالیم زردشتی، آتش است که بر نوروز منطبق 

کنند که آتش افروختن بر بامها در میر شد. گروهی از هموطنان زرتشتی ما تصو  است که اصیل شمرده تواند  مینو، رس
ق ق دارد، حال آنکه از دید اشراقی، چنین نیست. آنچه به گاهنبار ششم تعل  روز آخر از ایام فروردیگان به گاهنبار ششم تعل  

در کنار انسان که  - صغری نام دارد ۀف، خلیالاشراقةحکمنه خلقت آتش. آتش که در کتاب دارد خلقت انسان است، و 
شود. این است که در مراسم شب سال نو در میدر آیین مزدیسنان همانند شاهی بر تخت نشانده  - کبری است ۀفخلی

 .افروزندمیبر بام منازل بر برخی از مناطق غرب کشور، آتش را بر سر کوه و یا
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ین به مرور زمان از اصل خود دور و دورتر شده، و گاه هفت س ۀو سفر  مراسم چارشنبه سوری و حاجی فیروز هـ(
گاهیکل  توان گفت که بهمیی حت   ی اشراقی به صحنه، مراسم مزبور، معنی های وارونه و مسخ گردیده است. اما با ورود آ

خود را دوباره باز تواند یافت، و اگر اکنون به جهالت و خرافه آلوده شده است، بار دیگر به اصل معقول خود باز تواند 
آمده است،  ی حکمت فهلویهااز بلایی که بر سر سمبول یافت، حتما  میگشت. اگر شیخ اشراق در روزگار فعلی حضور 

ال از دج   ، در پایان سال، صورتیهاو شهرستان هاق به روستامتعل   میدر تئاتر مرد هاگشت. پیشترمیاطر و خشمگین خآزرده
اند، حال آنکه حاجی فیروز امروز را دادهمیگرفتن خلق نمایش عبرت افروز یا کوسه یا میر نوروزی برایعنوان آتشرا به

شد میمعنی است. سهروردی اگر خبردار ای بیو مضحکه ای بیهودهلکه ملغمهال دانست، بتوان حاکی از دج  میهرگز ن
دیگری،  ۀطبق نظر پژوهند که طبق نظر یکی از پژوهندگان کتب پهلوی، حاجی فیروز همان سیاوش بن کاوس است، و یا
داد که از جمع میترجیح  پریدن از روی آتش چارشنبه سوری، تکرار آیینی گذار سیاوش از درون آتش است، حتما  

 !بیرون گریزد و به همان هورقلیای دلبند خود بازگردد هامالیخولیایی

خوانیم که سین، حرف نخست نام شریف میمنسوب به جابر بن حیان  ماجدل چیست؟ در کتاب سین حرف او   (و
هفت  عامه راه یافته باشد. به فرهنگ -هاخاکسار مثلا   - یکی از طوایف اهل راز سلمان فارسی است. گویا این نکته از

 «سلمان منا اهل البیت»القضاه همدانی با امعان نظر در حدیث بر مقامات معنوی سلمان فارسی است. عین سین، دال  
و  المطلبیو عبد میشها المنافی وو عبد دی شدن، به ترتیب، از مراحل عربی و قریشینویسد که سلمان برای محم  می
عربی در باب مختص به سلمان علاوه، از ابنحق. به است. این مراحل در سفر از خلق است به سویکرده گذر  هیالل  عبد

مرکب از هفت  - از نیل سلمان و رجالی از فارس به ثریا (ص)مقصود حضرت رسول که خوانیممی فتوحاتفارسی در کتاب 
حیات و علم و اراده و قدرت و کلام و بصر و سمع بوده است. این در  ۀنصاف به صفات هفتگاهمان نیل و ات   - کوکب

توان گفت که سلمان والی مدائن بوده است، یعنی تیسفون میسفر فی الحق است. وانگهی در سفر از حق به سوی خلق هم 
، و تدبیر یا تقدیر اهسالکان را در تقلیب دلها، و تقلیب دیده ۀسال، مقامات هفتگان و شش شهر دیگر. در دعای تحویل

الحال است احسن بینیم. مقام نهایی نیز همانمیلیل، و تدبیر یا تقدیر نهار، و تحویل حول به معنی سال، و تحویل احوال 
 .که وصول به مقصود رهروان باشد

سروده است. مقصود او از  یوجه نیسال را به خوشتر  لیتحو  یدعا نیمضام ایگو  ،یتیهفت ب یحافظ در غزل (ز
هفتم  تیششم غزل از منازل رهروان سخن گفته، و در ب تیالحال است. در باست که همان احسن یهیبد ،«یخوشدل»

 و مقامات نیالسائر با منازل یشعر حافظ به طور کل   ،ییمه طباطبانموده است. طبق نظر علا   یهم به سرمنزل مقصود اشارت



4 
 

 سهیسال مقا لیتحو  یدعا ۀبا اجزاء هفتگان تیبه ب تیتوان بیغزل حافظ را م  قت،یحق نیمطابقت دارد. نظر به ا نیالعارف
 .کرد

  یبهار استتت در آن کوش که خوشتتدل باشتت نو
چه بنوش که نشتتتین و  با  که کنون   من نگویم 

می مین  ه پرده  پنتتد ولیچنتتگ در   دهتتدت 
تر حتتالی دگر استتتتت  در چمن هر ورقی دف

بَ نقتتد   ب مرت  گزافع نیتتا بتته   رَد غصتتتتۀ د
 گر چه راهی استتتت پر از بیم ز ما تا بر دِوستتتت
 حتتافظتتا گر متتدد از بختتت بلنتتدت بتتاشتتتتد

 

  یگُل بدمد باز و تو در گِل باشتتت یبستتت که 
 که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشتتتی
باشتتتی بل  قا  وعظت آنگاه کند ستتتود که 
 حیف باشتتتد که  ز کار همه غافل باشتتتی

ۀ مشتتکل باشتتیگر شتتب و روز د  ر این قصتت 
 رفتن آستتتتان بُوَد ار واقف منزل بتتاشتتتی
 صتتتید آن شتتتاهد مطبوعأ شتتتمایل باشتتتی

 

 بابک عالیخانی

 1402اسفند                                                                                                                                                


